
  اول شمارة دهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال–فصلنامة علمي 

Philosophical-Theological Research Vol.10, No 1 

 

  

  سعادت از ديدگاه ملاصدرا و علاّمه طباطبايي

1ابراهيم يعقوبي

  

  چكيده

لذا شايسته اسـت دانـسته       .يكي از مباحث مهم فسلفي و كلامي بحث سعادت و شقاوت است           
 لذت، حكمت، خير و علم است يا چيـزي كـاملتر و دربردانـدة همـة                 .شود كه سعادت چيست   

سعادت همان چيزي است كـه انـسانها        . سعادت غايت مطلق و مطلوب نهايي انسان است       . اينها
  . كند ها و گرايشهاي اصيل انساني آن را تأييد مي و بينش. هستند پي آن دانسته، يا نداسته در

  .سعادت چيزي است كه با هدف خلقت و كمال نهائي انسان هماهنگي دارد
  .دارد بنابراين سعادتمند كسي است كه در مسير الي اللّه و كمال مطلق گام بر مي

ادت و شقاوت پرداخته شـده      در اين مقاله نخست به معناي لغوي و مفهوم اصطلاحي سع          
 و   اسـت  ه و علامة طباطبائي در الميزان بيان شده       ي متعال و سپس ديدگاه صدرالمتألهين در حكت     

در ضمن به سؤالاتي از اين دست كه آيا سعادت از امور حقيقي و مطلـق اسـت يـا اعتبـاري و      
دنيـائي ـ آخرتـي؟    امري دنيائي است يا آخرتـي و يـا    سعادت امري ذاتي است يا اكتسابي؟ نسبي؟

  . پاسخ داده شده است... يافتني و آرماني يا دست
  .جسماني و روحانيسعادت  حقيقي و اعتباري،سعادت، شقاوت، كمال : ها كليد واژه
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  مقدمه

  . دانند دت را در لغت به معناي خير و سرور يا نيكويي در امور ميشناسان سعا لغت
 :كند  مي به چنين معنايي اشاره    اللغة و مجمل    اللغة مقاييس  در كتاب معجم   فارساحمد بن   

سعد، اصلي است كه     ».سعد اصل يدلٌ علي خير و سرور خلاف النحس و السعد اليمن في الامور             «
. كند، برخلاف نحس، پس سعد به معناي نيكوئي در امـور اسـت              دلالت بر نيكوئي و سرور مي     

   )349  ص ،ه 1414همو، (» .السعد اليمن« )459 ص ،ه 1422 ،احمدبن فارس(
. لسان العرب علاوه بر نيكويي به معناي مساعدت و معاونـت نيـز اشـاره شـده اسـت                  در  

  . شقاوت در اين كتاب مخالف سعادت و نحس نقيض سعد و نيكويي دانسته شده است
السعد اليمن و هو نقيض النحس و السعودة خلاف النحوسه و السعاده خـلاف الـشقاوه يقـال      «

  )185، ص7 م، ج2004ابن منظور،  ( » يوم نحس و الاسعاد المعونه و المساعده المعاونه يوم سعد و
زمخـشري، و صـحاح اللغـه الجـوهري، و          ال هدر ديگر كتب لغوي همچون اسـاس البلاغ ـ       

 با توجـه    .شود  مشاهده مي مشابه  الفراهيدي نيز معنا و مفهومي      » العين«مصباح المنير الفيومي، و     
كـرده كـه      توان گفت عرب كلمه سعيد را بر كسي اطلاق مي           يي و معاونت مي   به دو معناي نيكو   

كـه در      لذا متناسب است با توفيق الهـي، چنـان         ؛علل و اسباب به كمك و معاونت او آمده باشد         
السعادة معاونةاالله للانـسان علـي       : معجم الوسيط و كليات ابي البقاء و مفردات راغب آمده است          

  )43، ص1ج، 1383 از نويسندگان،جمعي(شقاوة نيل الخير و تضاده ال
هـاي متفـاوتي ارائـه شـده اسـت كـه              اما در طول تاريخ درباره اصطلاح سـعادت تحليـل         

هاي متفاوت و ناشي از بينش و نحوه نگرش افـراد بـه هـستي و انـسان                    برخاسته از جهان بيني   
، سـعادت را بـه گفتـة        انسانهايي كه از بينش كمتري برخوردارند و طالب و تـابع لذتنـد             . است

پندارند و آنها كه داراي بينش عميق هستند، معنايي فراتـر از              ارسطو نوعي لذت و كامجويي مي     
انديشيدن درباره حقـايق    لذت را مورد نظر دارند كه در نظر حكيمان به معناي نظريه پردازي و               

  .هستي است
فان و  ارد همـه فيلـسو    تفسير سـعادت وجـود د     ي كه در تحليل و      ياوتهاتفاما به رغم همه     

 مطلوب نهايي و كمال واقعـي انـسان اسـت و            ،انديشمندان در اين نكته اتفاق دارند كه سعادت       
   .پندارند در حركتند اينكه همه انسانها طالب سعادت بوده و به سوي آنچه سعادت مي
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ور دينداران اين سعادت و كمال را با توجه به اينكه خداوند غايت نهايي همه حقـايق و ام ـ                 
چـه زنـدگي    . شود  در تفسيري غير ديني با نوعي زندگي اخلاقي تبيين مي         . كنند  است تفسير مي  

 ،1378ارسـطو،   (اخلاقي را مطابق ديدگاه ارسطويي يان به معناي زندگي فضيلت مندانـه بـدانيم               

اي سرشار از لذت و خوشي در          يا مطابق نظر سودگرايان به معناي زندگي       ) آ و ب   1099.  آ 1098
  . دن به منافع بيشتررسي

 سـعادت را غايـت نهـايي يـا خيـر اعلـي              ،ارسطو و همچنين فيلسوفان مسلمان از جمله صدرا       
 بـه ايـن معنـا كـه         )17 آص، 1095 ،1378ارسـطو،   ( شود  خواسته مي دانند كه فقط به خاطر خودش         مي

. كنـد  نظيم مي را براي رسيدن به اين غايت ت      ها و تلاشهايش    و انسان همه فعاليت   ارزشش ذاتي است    
اين غايت را چه به معناي كمال دروني تفسير كنيم كه به معناي برخورداري از فـضايل يـا طهـارت                     
نفس است چه زندگي خارجي مطابق با كمالات فـضايل، بـه هـر حـال در تفـسير ارسـطويي، كـه                       

د از سـعادت    مـرا . كند  مسلمانان نيز نوعاً با آن موافقند، سعادت بدون كمالات دروني تحقق پيدا نمي            
همان هدف و غايت نهايي يا وصول به خير مطلقي است كه خداوند انسان را بـراي رسـيدن بـه آن                      

  . خلق كرده و استعداد دستيابي به آن را در نهاد انسان قرار داده است

  سعادت و خير 

اند كـه خيـر دو قـسم           گفته ، اسلامي  فكرانش از فلاسفه    ند ارسطو و هم    بزرگي، مان   فلاسفه
 موجودات است و در حقيقت، حركـت         خير مطلق، هدف همه   .  و خير مضاف   خير مطلق : تاس

هر موجودي از انسان و غير انسان به منظور رسيدن به آن است، زيرا هر موجودي شوق فطري                  
  ت است، برساند و قطعاً غايت همه      كه خود را به خير مطلق كه غاية الغايا          و غريزي دارد به اين    

 نهايي هر موجودي وصول به خداي متعال است كه هـستي و خيـر مطلـق                 غايات، يعني هدف  
اي كه انسان و يا هر موجودي را بـه خيـر و كمـال                 خير مضاف عبارت است از هر وسيله      .است

  . رساند چه امور معنوي، مانند علم و معرفت و چه امور مادي، مانند مال و مكنت مطلق مي
عمـال، حركـت ارادي و افعـال اختيـاري          اي بـا    كه هر فرد    اما سعادت عبارت است از اين     

خود، به همان كمالي كه خداوند متعال در فطرت و ذات او قرار داده است برسد؛ يعنـي همـان                    
بنابراين، بايد گفت كه فرق بين خير و سـعادت در           . كمال نوعي كه مخصوص نوع انسان است      

 يعنـي تمـام افـراد، اعـم از           افراد مختلف نيست، بلكه يكسان است؛      به نسبت اين است كه خير     
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كه هدف نهايي آنهاست، تفـاوتي نـدارد، امـا            دانند و از اين     عالم و جاهل خير را به يك معنا مي        
خواهـد بـه آن       سعادت نسبت به افراد متفاوت است، زيرا هر انساني با روش خاص خـود مـي               

 .پنـدارد    مـي  نداند كه ديگري سعادت خـود را در غيـر آ            برسد و سعادت خود را در چيزي مي       
  )1محقق نراقي، جامع السعادات،ج(

  رويكردهاي سه گانه نسبت به سعادت

برخي با رويكرد لذت گرايانـه      . اند  فيلسوفان، سعادت را به صورتهاي مختلفي تفسير كرده       
. انـد   اند و گروهي ديگر آن را در رابطه بـا فـضائل نفـساني تفـسير نمـوده                   به تفسير آن پرداخته   

ايـن نـوع لـذت در       . دانند  هاي حسي مي     حقيقي و خير مطلوب را در لذت       گرايان سعادت  لذت
معناي عاميانه حاصل برخورداري از وسائل و امكانات زندگي و اسباب رفاه بـراي رسـيدن بـه                  
شادي و خوشي بيشتر است و در تفسير فلسفي آن با رويكرد سـودگراياني ماننـد ميـل و بنتـام        

  .هايي است كه در تفسير سعادت آمده است مله مؤلفهشادي و پرهيز از غم از ج. مواجهيم
حكيمان پيش از ارسطو، چون فيثاغورس، سقراط و افلاطون، سـعادت را تنهـا در كمـال                 

 را در نفس، سعادت     دانستند و تحقّق فضايلي چون حكمت، شجاعت، عفت و عدالت           نفس مي 
قائص، مـضر بـه سـعادت    در اينجا فقر، سستي، ضعف جسم و امراض و ديگر ن  . دانستند  آن مي 

. كنـد   اي بـا فقـدان فـضيلت عقلانـي ارتبـاط پيـدا مـي                نيست جز جهل و ناداني كـه بـه گونـه          
  )84:، طوسي، بي تا 53مسكويه، الفوز الاصغر، ص  ابن(

هاي مطـابق بـا فـضائل و يـا            ارسطو سعادت را به معناي زندگي فضيلت مندانه يا فعاليت         
تفــسير . ) آ وب1099آ، 1378،1098ارســطو، (نــد دا برتــرين فــضيلت يعنــي حكمــت نظــري مــي

فيلسوفان مسلمان از سعادت با تفسير ارسطويي سازگاري بسيار دارد، با گذشـت از اختلافـاتي                
به دليـل ارتبـاط سـعادت بـا         . كه از جهت تأثير مباني ديني در تحليل سعادت ايجاد شده است           

پردازنـد، ابـن مـسكويه در         و قواي آن مي   كمالات نفساني، فيلسوفان معمولاً ابتدا به تبيين نفس         
سعادت ابتدا بايد انـسان و نفـس را   كند كه براي شناخت   ميتهذيب الاخلاق به اين نكته اشاره 

دست آيد، زيرا كه نفس كليـد سـعادت و وسـيلة            ه  شناخت تا كليد سعادت و مظهر تجليّ آن ب        
  )27 ص،ه 1412بن مسكويه،ا(. رود  ملكات ازجمند بشري به شمار مياكتساب فضائل و منبع

تـوان آن را      كند كه در واقع نمـي       مي خواجه نصير الدين به تفسير سومي از سعادت اشاره        



  اول شمارة دهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال–فصلنامة علمي 

 

223 

در اين ديدگاه سعادت به معناي كمـال هـر دو بعـد جـسماني و                . رويكردي جداگانه تلقي كرد   
 روحاني است و كمال نفس يا بدن به تنهايي موجب سعادت نيـست ولـي بـا توجـه بـه اينكـه         
سعادت يا خيرهاي جسماني دخالت مستقيم در حصول سعادت ندارد اينها بخشي از سـعادت                

از امور ماننـد توفيـق در امـور، صـحت عقايـد،             پيروان اين نظريه هر يك      . شوند  محسوب نمي 
فضايل اخلاقي و رفتار شايسته، صحت جسم، ثروت و حـسن شـهرت را بخـشي از سـعادت                   

ت روحـي و جـسمي حاصـل        عادت نهايي به تحقّق تمامي كمالا     دانند و بر اين باورند كه س        مي
  .)49، واخلاق ناصري، ص86 و85همو، ص( .شود مي

 ذاهل و غافل    ،هر كه از تربيت مركب و تدبير منزل        :گويد  باره مي   صدرالمتألهين نيز در اين   
 نفس  حالت تعلّق : شود و مادام كه امر معاش در دنيا كه عبارت است از             گردد، سفرش تمام نمي   

به حس و محسوس تمام نباشد، امر تنقّل و انقطاع به سوي باري تعالي كـه عبـارت از سـلوك                     
كه بدنش سالم، نسلش دائم       گردد مگر اين    امر معيشت در دنيا تمام نمي     . گيرد  باشد، صورت نمي  

   )577 و576:، 1362 ،صدرالدين شيرازي(. و نوعش مستحفظ باقي بماند
ويژه در امر پزشكي، امروزه تأثير و       هاي مختلف، ب    ي در زمينه  دانش بشر با پيشرفت علم و     

  .تأثر متقابل دو بعد جسماني و رواني انسان بر همگان روشن و آشكار شده است

  سعادت كامل و كمال سعادت

اند در اينكه سعادت كامل و خاص انـسان در            حكما اختلاف كرده   :گويد  مي يحكيم طوس 
 قديم برآنند كـه بـدن را در         يطايفة اول از حكما   . عد از وفات  شود يا ب    ايام حيات او حاصل مي    

كدورات و طبيعت جسم مبتلا باشـد       ه   حظي نيست و مادام كه نفس متصّل به بدن و ب           ،سعادت
جهت اينكه به نقصان و قـصور       به  . اش بسيار باشد سعيد مطلق نخواهد بود        و حاجات ضروري  

كنـد از جهـل پـاك شـود و بـه صـفا و               ماده محجوب است و چون از اين كدورات مفارقـت           
خلوص جوهر قابل انوار الهي گردد و اسم عقل تام بر او افتد پس سعادت حقيقي نـزد ايـشان                    

  )50:طوسي،بي تا  ( .باشد بعد از وفات مي
آراء حق و مواظـب     ه  ارسطو و پيروان او گفتند قبيح است كه شخص در اين عالم معتقد ب             

 فضائل و با اين شرف و منقبت شقي و ناقص گردد و چـون               اعمال خير باشد و مستجمع انواع     
است كه سـعادت داراي     گردد بلكه رأي ايشان چنين     سعيد تام  افعال باطل شود   اين آثار و   بميرد
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شود تا برسد به درجه اقصي سعيد تام شود اگـر             قدر سعي حاصل مي   ه  مدارج ومراتب است وب   
  )51: همو(. نحلال بدن زائل نگرددود به اباشد و چون سعادت تام حاصل شچه در قيد حيات 

 سـعادت   .سعادت دنيوي و سعادت اخروي    : سعادت بر دو نوع است    : لصفا گويند اخوان ا 
ماند بـر طـولاني تـرين زمـان ممكـن بـر               دنيوي عبارت از اين است كه هر موجودي باقي نمي         

ي بمانـد تـا     و سـعادت اخـروي آنكـه هـر نفـسي بـاق            . بهترين حالات ممكن و تمامترين نتايج     
  )2ج: 1373 به نقل از  سجادي،246، ص1اخوان، ج(. رين حالات خودابدالآبدين بر بهت

كه انسان به مرتبت كمال عقلاني رسيد و به عقل           هنگامي :گويد  فارابي نيز در اين باب مي     
و آخرين سير عقلاني انـساني نيـل        . مرتبة كمال سعادت خود رسيده است     ه  فعال اتّصال يافت ب   

  .بنابراين مفهوم سعادت در اصطلاح حكما با معناي لغوي آن تفاوتي ندارد .مرتبت استبدين 

  اسعادت از ديدگاه ملاصدر

 و شـقاوت    بارت است از رسيدن به كمـال آن شـئ         ئي ع يسعادت هر ش  «: تعريف سعادت 
. ضد آن است زيرا وجود به طور كلي خير و سعادت است و عدم، به نحو اطلاق شـرّ و وبـال                     

درك كمال موجـب لـذّت و       . ر موجودي خير آن است و نقص يا زوال آن شرّ او است            كمال ه 
  )،ه 1391صدرالدين شيرازي، (» گردد درك نقص يا زوال موجب درد و شقاوت مي

سعادت هر قوه نيل به چيزي است كه مقتضاي طبع آن            :گويد  مي ايشان در همين باب نيز    
 قوه اي از نوع يا جنس همان قوه است، چنانكه           باشد و كمال هر     مي بوده و به حصول كمال آن     

كمال شهوت و سعادت آن لذت است و كمال غضب و سعادتش غلبـه بـر وهـم اميـد و تمنـا                       
براي صور الهيه   ينه شدنش   يو كمال نفس به حسب ذات عقليه اش وصول به عقليات و آ            . است

  .)126-7، ص9 ق، جه 1378 ،همو(.ت كل از عقل فعال گرفته تا ادناي وجودو نظام وجود و هيأ
با توجه به اينكه به كمال رسيدن هر قوه بالذتي متناسب همراه اسـت در آثـار فيلـسوفان،                   

از سوي ديگر به دليل آنكه لذت هـر قـوه بـه             . كمال هر قوه با لذت آن يكي دانسته شده است         
 ـ                 م بـا آن قـوه      ادراك ملائم با آن قوه تفسير شده در نتيجه سعادت هر قوه به معنـاي ادراك ملائ

كند كـه     ابن سينا لذت را به ادراك خير و رسيدن به خيري تعريف مي            . شود  تفسير و تعريف مي   
 و صـدرا نيـز      )330:،  3 ج ،1379ابن سينا،   (شود    براي دريافت كننده آن خير و كمال محسوب مي        

حقـايق  چنانكه مـدرِك در درك      . كند  اي را به ادراك ملائم با آن قوه تعريف مي           سعادت هر قوه  
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نيز داراي مراتب و تفاضل است و اشرف آنها وجـود حـق             ) وجود(داراي مراتب است، مدرك     
باشـد    مـي  همچنانكه وجود هر چيز نزد خودش لذيذ       .اول است و ادون آنها وجود محسوسات      

 ،پـس لذيـذ حقيقـي     .وجود علتش لذيذتر است زيرا كه علت شيئ مقوم ذات و كمـال اوسـت              
صـدر الـدين    (.ق حقيقي و كمال مطلق كـه كـاملترين وجـود اسـت            وجود است خصوصاً معشو   

  .)122: 9،ج1383،شيرازي
. كنـد    قسم تقسيم مـي    3صدرا سعادت را به دو قسم دنيوي و اخروي و هر كدام را نيز به                

سعادت دنيوي شامل صحت و سلامت بـدن و اسـباب معـاش و مـا يحتـاج زنـدگي اسـت و                       
ب معارف و حقايق و سعادت عمـل بـه معنـاي            سعادت اخروي شامل سعادت علمي يعني كس      

. شـوند   كسب فضائل و اخلاق جميله نيز جزو سعادت عملي محـسوب مـي            . طاعت الهي است  
   )268-9 : ،6ج  ،1387صدر الدين شيرازي،(

 سعادت نفس را از دو جنبه علمي و عملـي           -در نتيجه وي در تفسير سعادت يا كمال نيز        
شوند مشخص    ه مانع رسيدن به كمال و يا ادراك لذات مي         دهد و عواملي ك     مورد بحث قرار مي   

او را  اما سعادت نفس در اين عالم با مشاركت بدن و به معناي صدور افعالي است كـه                  . كند  مي
 آن خلـق را ملكـة او        در ميان اخلاق متضادة بدنيه متوسط ساخته و به خلق اعتـدال كـشانده و              

 وجود استعلائي    و پس سعادت مخصوص نفس     )127 ص ،9 ق، ج  ه 1378همو،  (. گردانيده است 
 آنچنانكـه هـست و مـشاهده اشـباح عقليـه و ذوات              معارف و علم به حقايق اشياء     او و ادراك    

  .روحانيه است
كنـيم بـه واسـطه        نمـي   لذت علوم و معـارف را درك       ،  اگر در حال گرفتاري نفس به بدن      

وه عقليه است از قبيـل معرفـة         معارفي را كه مقتضاي طبع ق      ،كدورت نفس است و الا اگر نفس      
درك كنـد و از     را  از واجـب الوجـود        ملائكـه و كتـب و كيفيـت صـدور وجـود            تاالله و معرف  

تـوان آن را      نمي شود كه   مي استغراق در بدن و عوارض آن مصون باشد براي نفس لذتي حاصل           
ذات  بديهي است كه درك اين ل      . كمال نفس است در درك حقائق      ،دتبنابراين سعا  .وصف كرد 

  .براي كسي است كه در علم كامل باشد

  حقيقت سعادت از ديدگاه صدر المتألهين  

داند كه    صدرالمتألهين سعادت را عبارت از وصل نفس انسان به كمال، سرور و بهجتي مي             
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اصل وجود و هـستي و      : گويد  شود و در اين باره مي       نفس بعد از وصول به كمال به آن نايل مي         
دت است، لكن از آن جا كه حقيقت وجود، از نظر كمال و نقص داراي               نيز درك آن خير و سعا     

تـر    كامل تر و   درجات و مراتب مختلف است بايد گفت هر موجودي كه از لحاظ وجودي تمام             
تـر باشـد، شـر و         در مقابل، هر وجودي كه ناقص     . تر است   مند  تر و سعادت    باشد از عدم خالص   

وجودات و اشرف آنهـا     ماين راستا، در مرتبة اول، اتم       در  . تر خواهد بود    شقاوت هم در آن زياد    
وجودات مجرده عقليه سپس نفـوس انـساني قـرار          موجود باري تعالي است و در مرتبة بعدي،         

تر از مجردات عقليه و پست ترين موجودات هيـولاي اولـي و زمـان و حركـت                    دارند كه نازل  
  . نفوس قرار دارند صور نوعيه و،است و بالاتر از آن به ترتيب صور جسميه

 بـراي   ،بر اين اساس وجود هر چيزي نزد آن لذتّ بخش بوده و اگر وجود سبب مقوم آن                
. او حاصل شود لذت بخش تر خواهد بود زيرا وجـود سـبب و مقـوم كمـال وجـود او اسـت                      

  . بنابراين كمال لذت شئ به ادراك سبب و مقوم آن است
، سعادت و لذت نيز كـه   هستند جات مختلفو از آن جا كه وجودها گوناگون و داراي در 

گونه كه وجود قواي عقليه از وجود قواي شـهوي            ادراك آن  وجود است مختلف است و همان        
دهد شريف تر اسـت،    ميو غضبي كه نفوس چهار پايان و درندگان و ساير حيوانات را تشكيل     

، هرگـاه نفـوس انـساني بـه         بنـابراين . سعادت قواي عقليه برتر و لذت آنها كامل تر خواهد بود          
شـود و بـه همـان         شان با اين بدن عنصري مادي قطـع          كمال حقيقي و نهايي خود برسند، رابطه      

حقيقت وجودي خود، يعني آفريدگار رجوع كنند، آن گاه به قـرب الـي االله نايـل شـده، داراي                    
تـر،     قـوي  شوند كه قابل مقايسه با لذات حسي نيست،زيرا اسباب اين لـذت             بهجت و سرور مي   

  )9 ق، جه 1378همو، (. تر است تر، بيشتر و براي نفس ملازم كامل
  :گويد  ميشود آنجا كه  مياز كتاب شواهد نيز مطلب فوق به خوبي استظهار

حكما معتقدند كه حقيقت لذت و خير و بهجت و سرور هر قوه اي از قـواي نفـسانيه در                    
 و شر و ناخشنودي در ادراك امري است كـه           ادراك امري است كه ملايم با طبع او است و اَلَم          

آنگاه وي به لذات قواي حسي و غير حسي پرداخته و مراتب            . نامطلوب و ضد طبيعت او است     
  .)249: ،  1360 ،صدر الدين شيرازي(را بر اساس مراتب وجود بيان فرموده است ها  لذت

  .ري طبيعي استبا توجه به تعدد قواي نفس و شئون مختلف آن، تزاحم بين لذات ام
تحمـل رنـج و     . هاي بهتر را انتخـاب كـرد        بايست لذت   ها مي   بديهي است در تزاحم لذت    
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طور فطري و ارتكازي در ه تر امري است كه ب زحمت براي رسيدن به لذت بيشتر، بهتر و پايدار     
 انتخـاب . هـاي مـادي و معنـوي رواج و عموميـت دارد             بين همة انسانها در حوزة محدود لذت      

  .هتر همچون هر گزينش ديگري نياز به ملاك و معياري براي سنجش داردلذتّ ب
 ةُو الاخر . شود   و دوام استفاده مي    ها دو معياراساسي، كيفيت     از قرآن كريم در ارزيابي لذت     

    )1376،مصباح يزدي) (17سورة اعلي، (خيرٌ و ابقي 
اتي و دائمي، بر خـلاف      داند كه لذتّي است ذ      ها را لذايذ عقلي مي      ترين لذّت   مسكويه قوي 

آور   لذايذ طبيعي كه مقترن به شهوات و در معرض زوال و فنا هستند، بلكه تكرار آنها نيز مـلال                  
هاي او ذاتي باشـد نـه عرضـي، عقلـي      مندي  ها و بهره    پس سعادتمند كسي است كه لذّت     . است

  )101 :،1412 ،ابن مسكويه(. باشد نه حسي، فعلي باشد نه انفعالي، الهي باشد نه بهيمي

  حكمت و سعادت

سعادت انـساني در آن اسـت كـه         . كمال هر موجودي منوط به خواص و آثار ويژة اوست         
و  از آنجا كه بالاترين صفت ممتاز      .ي خاص خودش را به حد كمال برساند       ها  صفات و استعداد  

 مندانه فعاليت عقلاني اسـت كـه     شرط اساسي زندگي سعادت    خاص انسان نيروي تفكّر اوست،    
باشـد و     مـي   به سعة فكر و قوت عقل و ادراك او         بنابراين كمال بشر  . نسان است افتخار خاص ا  

تأثير حكمت و معرفت در سعادت چنان است كه فيلسوف بزرگ يونان افلاطون بـه پيـروي از                  
فـضيلت را ثمـرة دانـايي و        . استادش قائل به يگانگي و وحدت فضيلت و معرفت شـده اسـت            

ارسـطو خـود نيـز      . دانـد   شمارد و ارتكاب شرّ را ناشي از جهالت مـي           ميرذيلت را نتيجة جهل     
  )34-30: 1378ارسطو، (. داند بالاترين سعادت را انديشيدن وتأمل و نظر مي

انّ رأس الـسعادات و رئـيس الحـسنات هـو            :نويـسد   صدر المتألهين نيز در اين زمينـه مـي        

بقـره،  ( »نْ يؤت الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً  م )1362صدر الدين شيرازي،      (. اكتساب الحكمه الحقه  

2/269(   
آفريند و آن حكمت است و هر          است كه سعادت را مي     بر اساس اين تفسير تنها يك چيز      

اي است كه ما را بـه آن مؤلّفـة            چيز ديگري هم كه به نام سعادت خوانده شود، مقدمه يا وسيله           
  . نيسترساند، ولي خود سزاوار عنوان سعادت  بسيط مي

كسي كه بهـره و نـصيب وي از حكمـت           : گويد  مي  حكمت و سعادت   مسكويه نيز دربارة  
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بسيار است و به اعتبار ايـن كـه جهـات روحانيـت بـر جـسمانيت او غالـب شـده، در مرتبـة،                         
روحانيين قرار گرفته و از آنجا تمركز و تمكّن پيدا كرده و در عالم علوي ساكن شده و لطايف                   

گردد و هر قدر توجه       كند و دم به دم قلب وي به نور الهي روشن مي             خذ مي حكمت را از آنها ا    
 ،ابـن مـسكويه   (. تـر اسـت     تر باشد و موانع كمتر، فـضيلت وي زيـاد           و التفات او به آن عالم زياد      

1412،: 90(  
نمايد كه منظور از دانش و حكمت مورد بحث صرفاً             در اينجا تذكر اين نكته ضروري مي      

 جـزء عملـي و      :كند كه حكمت داراي دو جزء است        ،  بلكه وي تصريح مي     علم  نظري  نيست    
  . و حكيم كسي است كه از هر دو جهت به كمال رسيده باشد،نظري

فاذا استكمل الإنسان هذين الجزئين من الحكمة فقد استحق ان يسمي حكيماً و فيلسوفاً فقد               «

  )68و 67:ابن مسكويه، الفوز الاصغر( »سعد السعادة التامة

  كمال حقيقي نفس

مختص نفس ناطقه است كـه در اثـر اسـتكمال           ،  كمال: گويد  صدرا دربارة كمال انسان مي    
و صور عمليه كليه موجودات و نظام اتـم و خيـر            ) عقل فعال (وجودي متحّد گردد با عقل كلي       

مراتب صادر از مبدأ عالم كه ساري در عقول و نفوس و طبايع و اجرام فلكيه و عنصريه تا آخر             
ارتـسام صـور    وجود است، همگي در ذات او نقش بندد و ذات او نتيجة اتحاد با عقل فعـال و                   

خود او عالم عقلي وجهان علمي گردد كه ماهيات و حقايق كليه            . شود فلكيه موجودات در وي   
  .اشياء در وي متحقق گشته و به سراي ابديت و مقرّ اصلي خويش باز گردد

كمالاتي كه مطلوب و معشوق ساير قواي نفـساني هـستند، مقايـسه             اگر اين كمال با ساير      
شود، نسبت وي در عظمت و شدت و دوام و لزوم، با كمالات ساير قوا مانند نسبت عقل است                

  )250: 1360صدرالدين شيرازي، ( .با قواي حسيه
لي بـه  كنـد، تمـاي   اين متفكر بزرگ دربارة اين كه چرا انسان وقتي در عالم ماده زندگي مي            

علـت  : گويـد   كمال حقيقي و واقعي خود ندارد و به لذايذ زودگذر و غير واقعي توجه دارد، مي               
                     اين امر آن است كه ما در اين عالم مادي و سراي جسماني به علت وابستگي به بدن و حـواس

 انبدنيه و تعلق خاطر به اميال و مقاصد دنيويه، تمايلي به آن كمال عالي و جاوداني از خود نش                  
كس از ما كه دست آويز شهوت و تمايلات را از نفـس خـويش دور كنـد و                    دهيم مگر آن   نمي
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 و غبار تقليد از چشم بزدايد و وسـاوس          گردن خود بيرون آورد و پرده     قلاده خشم و غضب از      
از اي  نفساني را از خويشتن به دور افكند و هنگام  حلّ شبهات و جلـوه گـري حقـايق دريچـه     

ي بر قلب او باز گردد و به مطالعة اسرار نهاني عالم غيب بپـردازد، تـا در ايـن                    عالم ملكوت اعل  
هنگام از آن لذتهاي معنوي و خود آرايان صحنه هـاي ملكـوتي شـَبحي ضـعيف و رخـساري                    
ناتمام بيايد كه در عين حال لذّت مشاهدة آنان بر هر لذتي از لذتهاي جسماني ايـن جهـان بـه                     

  .مراتب برتر و بالاتر باشد
حال چه گمان خواهي نمود هنگاميكه نفس تو بدن را رها كند و علاقة او نسبت به بـدن                   
مرتفع گردد و حجاب و پردة مابين تو و هويت عقليه و انوار ملكوتيه برداشته شود و با فكـر و             
درايت خويش به عالم ملكوت اعلي ارتقا يابي و بدان عالم براي هميـشه متـصل گـردي، زيـرا      

است جاويد و عقل فعال نيز همواره جاويد و باقي است و فيوضات از ناحية او        نفس موجودي   
  . بر جوهر نفس علي الدوام نازل و واصل خواهد بود

پس معلوم شد كه اين سعادت عقليه و لذت معنوية اخرويه، قابل مقايسه با لذات حـسيه                 
لا «پيـامبر فرمـوده اسـت        كه    بود و لذا در حديث نبوي آمده       آغشته به نقايص و آفات نخواهد     

زيـرا عـيش و     اني نيـست مگـر عـيش و كـامراني آخـرت              عيش و كامر   :عيش الا عيش الآخره   
  .و هم مقرون با نقصان و آفات استكامراني در دنيا هم سريع الزوال و زودگذر 

  .بنابراين لذت و سعادت در جهان آخرت كاملتر از لذت و سعادت جهان مادي است
 محروميت وي از لذات علوم و معارف عقليه تا زماني كه متعلّـق              سبب تهي بودن نفس و    

باشـد،    مي به بدن و فريفتة علايق جسماني است، تخديري است كه ناشي از ناحية تعلّق به دنيا               
و اگر بالفرض علوم و معارفي كه مقتضاي طبيعت و شايسته قوة عاقله و شايسته او است مانند                  

 حاضـر در ذات نفـس و        ، بـه حقيقـت    ،تب و فرستادگان خـدا    وجود خدا و ملائكه و ك     ه  علم ب 
برد كه مافوق تعريف و توصيف بـود، زيـرا سـعادت              مي معلوم و مشهود او بودند آنچنان لذتي      

 در وجود وحصول اين معارف عاليه است نه در جمع آوري و حفظ و ضبط                 براي نفس  حقيقي
گـردد فقـط وجـود ضـعيفي از آنهـا             مي  از طريق حفظ و ضبط علوم عايد نفس         آنچه زيرا. آنها

كه وجود آنها بسيار قوي و نوراني است و معرفت در اين جهان بـذر مـشاهده                  در حالي . است
در عالم آخرت است و لذت كامل موقوف بر مشاهده است نه شناسايي محـض، زيـرا وجـود                   
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 اتـم   پس لذت كامل در مشاهدة مراتب عالية وجود است كه         (لذيذ است و كمال وجود لذيذتر       
  )المشهد الثالث: 1360همان، () و اكمل از ساير مراتب اند

  :توان بيان كرد  ميليل منطقي چنينخلاصة فرمايش جناب صدرا را در ضمن يك د
وجـود  . شـود   مي درك وجود لذيذ است، هرچه وجود قوي تر باشد لذت بيشتري حاصل           

ائل شود به بالاترين لذتها     علت قوي تر از وجود معلول است و اگر نفس به درك وجود علت ن              
 ـ           .دست خواهد يافت   ه درك وجود علت حسي نيست بلكه عقلي است، بنـابراين لـذت عقلـي ب

مرحلة مشاهده و حضور برسد     ه  در نهايت اگر درك وجود ب     . مراتب بالاتر از لذاّت حسي است     
  .ستجهت اينكه لذت مشاهده اكمل از لذت معرفت اه بسي كاملتر و لذيذتر خواهد بود، ب

توان گفت كه سـعادت و لـذت          در جمع بندي و نتيجه گيري از كلمات صدرالمتألهين مي         
يابد كه به كمال واقعي و هدف نهايي كه قرب الهي است، نايل               حقيقي انسان هنگامي تحقق مي    

در بعد  . تواند در دو بعد حكمت نظري و عملي صورت گيرد           استكمال وجودي انسان مي   . شود
شود كه به خداونـد و توحيـد ذات،           ال وجودي انسان هنگامي محقق مي     حكمت نظري، استكم  

صفات و افعال، اعتماد جازم و راسخ پيدا كند، خدا را به عظمت و بزرگي بـشناسد، بـه انبيـاي              
 ايمان و معرفت يابد، در شناخت حقـايق و موجـودات            ،هاي فيض تشريعي الهي     الهي و واسطه  

 كه هستند، بشناسد و سرانجام، پردة جهل و نـاداني را از             جهان خلقت بكوشد، آنها را، آن گونه      
خود دور سازد و عالمي علمي و جهاني عقلي شود كه همة عالم در او قرار گيرد، يعني نمونـة                    

  : دربارة عظمت و بزرگي انسان فرموده است)ع(مولي العارفين، علي. عالم شود
  )4 صدوق، من لايحضره الفقيه، جشيخ(. اتزعم انك جرم صغير و فيك انطوي العالم الاكبر

علاوه بر اين، لازم است انسان در حكمت عملي و بعد اخلاقي به جايي برسد كه اخلاق                 
دست آوردن فضايل و مكارم اخلاق از قيد شهوات و تمـايلات            ه  در وجود او ملكه شود و با ب       

يـن كـه بايـد      خلاصـه ا  .  شود و اطاعت الهي در وجود او راسخ      نفساني رها شده، عشق به خدا       
هاي شهوت و غصب را از خود دور كند و زمينه را براي ذكر و ياد خـدا در وجـود خـود                         پرده

فراهم آورد تا بتواند به كمال نهايي و مقام حب الهي برسد و خشيت و خـوف الهـي تـوأم بـا                       
»  االله رأس الحكمه مخافـة   «:رسول خدا فرمود  چنان كه   . حب و معرفت در وجود او به هم برسد        

اگر سرآمد حكمت خوف از خداست، اين خوف وقتي براي انسان بـه طـور كامـل بـه وجـود                     
  .ت الهي را درك كندبآيد كه با معرفت تام، عظمت و هي مي



  اول شمارة دهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال–فصلنامة علمي 

 

231 

  راه تحصيل سعادت وخوشبختي از ديدگاه صدرالمتأليهن

همان گونه كه در مباحث گذشته روشن شد، سعادت و وصول به كمـال ايـن اسـت كـه                    
 اختياري خود به آن كمال كه دست قدرت آفريدگار در بـاطن و نهـاد او قـرار                   انسان با حركت  

داده است، برسد، زيرا انسان فطرتاً طالب كمال و سعادت است، ولـي رسـيدن بـه آن بـر پايـة                      
  .گري انسان نهاده شده است اختيار و انتخاب

: گويـد  ده و مـي صدرالمتألهين راه تحصيل سعادت را مبتني بر عمل اختياري انسان قرار دا    
هايي كه موجب طهـارت       نفس انسان اين سعادت و بهجت را از راه كوشش وتكرار عمل و كار             

هـاي خـوب، ماننـد        آورد؛ يعني بايد با تكرار عمـل و كـار           نفس از كدورات است، به دست مي      
اسـته  هاي برخ   ا از زنگار گناه و پليدي     عبادت خدا و صفات حسنه و اخلاق پسنديده، آينة دل ر          

  .ز اخلاق رذيله پاك كندا
دوم اين كه سعي كند درحركات فكري و علمي خود، حقيقت و ماهيت اشيا را به خـوبي                  

ي و قـوة درك     الم به كمال برسد و از عقل هيـولان        درك كند و در راه تحصيل شناخت اشياي ع        
به اين بدن   اشيا به عقل بالفعل برسد و اگر انسان در اين قوة نظري به كمال برسد، ديگر نيازي                  

  .و ابزار حسي ندارد
لكن از آن جا كه نفس انسان بدون بدن نيست تا زماني كه در اين بـدن عنـصري اسـت،                     

تواند ارتباط تـام و كامـل بـا           اعضاي حسي او مانع اتصال نفس به عالم مجردات است، لذا نمي           
هـاي قـواي وهمـي و     هر اندازه كه انسان از اشتغالات بدن و وسوسه     . عالم مجردّات برقرار كند   

شـود و اتـصال و ارتبـاط بيـشتري      خيالي خودش تنزل كند، حجاب از جلوي نفس برداشته مي 
شود، زيرا نفس جوهري است مجرد، باقي و جاودانه كـه             كند، و به عقل فعال مرتبط مي        پيدا مي 

طور كلي از   مبدأ فعال نيز فيضش جاودانه و ابدي است، البته وقتي كه انسان به              . ميرد  هرگز نمي 
ها مرتفع شده، اتصال نفس بـه عقـل فعـال             اين بدن و امور دنيايي قطع علاقه كند، تمام حجاب         

  .شود و همه چيز برايش منكشف خواهد شد تام و تمام مي
 دو  اگر انسان بخواهد بـه سـعادت برسـد لازم اسـت           : گويند  ايشان در ادامة سخنانشان مي    

حجاب داخلي همان قصور    . اخلي و حجاب خارجي    حجاب د  :نوع حجاب را از خود دور كند      
نفس است كه بايد در اثر قوة تفكر و انديشه از حالت عقل هيـولاني بيـرون آيـد، در شـناخت                      

: اما حجـاب خـارجي عبـارت اسـت از         . اشياي عالم به كمال برسد و به عقل فعال مرتبط شود          
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تغالات بـراي نفـس حجـاب       اشتغال نفس به امر بدن و گرفتار شدن به قواي حسي و ايـن اش ـ              
  .شود اگر انسان از اين دو حجاب بيرون آيد، همه چيز برايش منكشف و ظاهر مي. است

بدن و حواس ظاهري، اگر چه در ابتداي سير انسان به سوي كمال براي او ضرورت دارد                 
 ـ     »من فقد حساً فقد علماً    «:و امري لازم است، تا جايي كه گفته شده است          ي ، اما در نهايـت، وقت

انسان به كمال لايق خود برسد، ديگر نيازي به اين بدن و ابزار و آلات و حواس خـود نـدارد،                     
اي   بلكه تمام اينها موانعي هستند براي كشف حقايق براي او و در حقيقـت، اينهـا ماننـد شـبكه                   

  )126-125 :،9 ج،1378،همو(. هستند براي صيد

  سعادت و شقاوت در الميزان

گاهي به طور مستقيم و     .  است بيان شده  شقاوتن، مسئلة سعادت و   در آيات زيادي از قرآ    
ر، چنان كه در با آوردن واژة سعادت و شقاوت و گاهي هم به طور غير مستقيم و با الفاظي ديگ            

  :سورة هود آمده است
 فاما الذّين شقوا ففي النـار لهـم فيهـا           -يوم يأت لا تكلمّ نفس الاّ باذنه فمنهم شقّي و سعيد          «

  »... شهيق خالدين فيها مادامت السماوات و الارض الاّ ما شاء ربكزفير و
برخـي  : روزي كه هيچ كس جز به فرمان خدا سخن نگويد، پس خلق به دو دسته شوند               «

مند و خوشبخت، اما اهـل شـقاوت همـة در آتـش               شقي و بد روزگارند و بعضي ديگر سعادت       
انـد تـا زمـين و         ان هميشه در آتـش جاودانـه      آن. دهند  دوزخ افتند، در حالي كه آه و ناله سر مي         

آسمان باقي است، مگر آن كه مشيت خدا بخواهد نجاتشان دهد و اما اهل سـعادت در بهـشت                   
اند تا آسمان و زمين پا برجاست، مخلّدند، مگر آن كه مشيت خـدا بخواهـد كـه عطـايش                      ابدي

  ».ابدي و نامقطوع است
 سعادت هر چيزي عبـارت اسـت از         ،د، چه سعادت و شقاوت مقابل همن    : گويد  علامه مي 

 آن، كمال خود را دريافتـه و در نتيجـه متلـذّذ شـود و                 دنش به خير وجوديش، تا به وسيله      رسي
 عبارت است از رسيدن بـه خيـرات       ،سعادت در انسان كه موجودي است مركب از روح و بدن          

. ن و محروميـت آن    و شقاوت عبارت است از نداشت     . جسماني و روحانيش و متنغمّ شدن به آن       
پس سعادت و شقاوت به حسب اصطلاح علمي از قبيل عدم و ملكه است وفرق ميان سعادت                 

آنچه از آيـه    . و خير اين است كه سعادت مخصوص نوع و يا شخص است ولي خير عام است               



  اول شمارة دهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال–فصلنامة علمي 

 

233 

شود اين معنا است كه هر كه در عرصة قيامت باشد يا شقي و متصف به شقاوت، و                    استفاده مي 
شـود و آيـا     اما اين دو صفت به چه چيز براي موضوع ثابت مي    . است و داراي سعادت    يا سعيد 

دو صفت ذاتي هستند براي موضوعشان و يا اينكه ثبوتشان به اراده ازليه است و به هـيچ وجـه                    
 سـاكت   ه در بـارة آن     آيه شـريف   .شود  قابل تخلّف نيست، يا اينكه به اكتساب و عمل حاصل مي          

ن آن در سياق دعوت بـه ايمـان و          تي ندارد، چيزي كه هست قرار داشت      لالاست و بر هيچ يك د     
كند   عمل صالح و تحريك به اينكه در ميان اطاعت و معصيت، اطاعت را اختيار كند، دلالت مي                

. بر اينكه ايمان و عمل صالح در حصول سعادت مؤثر است و راه رسـيدن بـه آن آسـان اسـت                     
  )وره هود س105، آيه 11 ج،ه 1392طباطبايي، (

دهد كه سعادت عبارتـست از رسـيدن هـر            مي دسته  در اينجا علّامه تعريفي از سعادت ب      
چيزي به خير وجوديش تا بدين وسيله كمـال خـود را دريابـد و متلـذّذ شـود و چـون انـسان                        

 روحـي اسـت سـپس بـه فـرق ميـان خيـر و                –موجودي مركب است خير وجوديش جسمي       
  .را منوط به ايمان و عمل صالح دانسته استسعادت اشاره كرده و حصول سعادت 

بنابراين راه وصـول    » ثم السبيل يسره  «همان طور كه خداوند در سورة عبس فرموده است          
به سعادت همان ايمان به خدا و عمل صالح است كه از روي اراده و اختيار انسان صادر شـود،                    

ي، اين است كه انسان يا سعادتمند       سعادت و شقاوت ذاتي انسان نيست بلكه امري است اكتساب         
  )18: ،12 ج ،ه 1392همو، (گردد  شود و يا اهل شقاوت مي مي

  كمال حقيقي انسان

  كَيف تَكفُْرُونَ بِاللّهِ و كُنْتُم أَمواتًا فَأَحياكُم ثُم يميتُكُم ثُم يحييكُم ثُم إلَِيهِ تُرْجعونَ
 اين آيات حقيقت انسان و آنچـه را كـه در نهـاد او بـه           خداوند تعالي در  «: گويد  مي علامه

كند و ذخاير كمال و سعادت و دايرة وجود انسان و آن منازلي كه ايـن                  مي وديعت گذاشته بيان  
كند يعني زندگي دنيا و سپس مرگ و بعـد از آن بـرزخ و سـپس                   مي طيد  موجود در مسير خو   

 در مـسير    ، آخرين منزل  ،كه اين منزل  مرگ و بعد زندگي آخرت و سپس بازگشت به خدا و اين           
شود انسان    مي در اين آيه و آيات مشابه سير تحول انسان بيان         . سازد  مي آدمي است خاطر نشان   

رود و دائماً و تـدريجاً        مي وجودي است متحول كه در مسير خود از نقطه نقص به سوي كمال            
  .ندك  ميدر تغيير و تحول است و راه تكامل را مرحله به مرحله طي
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انسان قبل از اينكه پا به عرصه وجود بگذارد مرده و جزئي از اجزاي زمين بـود پـس بـه                     
احياء خداوند حيات يافت سپس خداوند او را ميراند و با احياء دوباره تحول يافـت و تكامـل                    

انسان در اين سير تحول و تطور از همين زمين نشو و نما كرده و بـا طـي مراحـل بـه                       .پيدا كرد 
انسان وقتي به اين مرحله رسيد و فرشته        .يابد  مي رسد كه خلقتي غير زميني و غير مادي         مي آنجا

و در جـوار  رسـد  كند تا به قرب الـي االله    ميمرگ روحش را گرفت سير نهايي خودش را آغاز   
  .حق آرام گيرد

انسان در ميان موجودات خلقتـي عجيـب و اسـتثنائي دارد، از طرفـي زمينـي و بـا سـاير                      
ميني هماهنگ است و با تعاملي كه بـا خاكيـان دارد وسـيله حيـات و ادامـه آن را                     موجودات ز 

و با آنها سـنخيت يافتـه و بـا          است  كند و از طرف ديگر موجودي آسماني و ملكوتي            مي تامين
پس انسان مخلوقي است تربيت يافتـه در گهـوارة تكـوين و از               .گردد  مي  مرتبط خداوند متعال 

ضاع نموده در سير وجوديش تطور دارد، سلوك او هم با طبيعت مـرده               ارت ،پستان صنع و ايجاد   
 1392همـو،   ( است    مرتبط   مرتبط است و هم از نظر فطرت و ابداع به امر خداوند و ملكوت او              

  ) بقره29 و 28ذيل آيات ،1 ج،ه
   كمـال ،در اينجا علامه سير تدريجي و استكمالي انـسان را بيـان كـرده كـه در ايـن نـشأه               

 ، و چون ظرفيتش محدود اسـت بـه همـان نـسبت            اش به كمال جسماني وابسته است      روحاني
آورد   مي ي و قرب الي االله را زماني به دست        ئ، لذا كمال نها   استنسبت كمال وجوديش محدود     

  . يعني كمال حقيقي در نشئة ديگر است،اده را رها كندمكه عالم 

  سعادت جسمي و روحي

حقيقـت امـر    : گويـد   مي كند،  مي  اصطلاح قرآن صحبت   الميزان آنجا كه از كلمه عذاب در      
 رنج و راحت آدمي دائر مدار طرز تفكر او          ، نفرت ، و شادي و غم    ،اين است كه مسرت و اندوه     

شـود    مـي  متفـاوت در مسأله سعادت و شقاوت است، لذا سعادت و شقاوت به اختلاف مـورد               
د بـر همـين قيـاس انـسان دنيـا           گرد  مي يعني سعادت و شقاوت به امر انساني و حيواني تقسيم         

  الهي نشده تنها و تنها كاميابي هاي مـادي را سـعادت            خلاقاه   ب قپرست و مادي كه هنوز متخل     
  .هاي معنوي ندارد داند و كمترين اعتنايي به سعادت روحي و كاميابي مي

بديهي اسـت كـه در آغـاز    . كند  ميقهراً چنين انساني هر چه توان دارد در اين راه مصرف     
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 ـ     مـي كند و آنها را تنعم و لذت خالص    مي ه به دست آوردن آنها را آرزو      را ه دانـد و مـادام كـه ب
 و چون به دست آورد و آن را با هزاران اَلَم و درد              خورد  مي نياورده از نداشتنش حسرت   دست  

از آنجا كه هر نيـازي      . دهد  مي فع گرفتاريها و نقائص و ناكاميها او را رنج        رو نقائص همراه ديد     
زايد در نتيجه در يك حسرت دائمي به سر خواهد برد، زيرا مسبب الاسـباب را                  مي نيازي ديگر 

  .نيافته تا آرامش پيدا كند
تـا چيـزي    . برنـد   مي  هميشه در حسرت به سر      مادي و بي خبر از خداي متعال،       پس افراد 

 و از آن    ند متأسف گشته  وخورند و چون دست يابند و اقناع نش         مي  حسرت شندارند از نداشتن  
  .گردند تا عطش دروني خويش را تسكين دهند  ميكنند و به دنبال چيز بهتري  مياعراض

  .تواند جسماني و روحاني باشد  ميبنابراين سعادت بر حسب ديد اشخاص

  سعادت و شقاوت و رابطة اعمال با آنها

 خيـر  مراد از سعادت در اينجا آن چيزي است كه براي انسان از آن جهت كه انسان اسـت  
  .استو مراد از شقاوت ضد آن 

 از آن فعل در او      دهد هيأتي   مي ر هر فعلي را كه انجام     انسان از همان ابتداي ام    با اين حال    
آيد چنانچه همين فعل تكرار شود، رفته رفته حالتي كه از آن فعل در نفس پديد آمـده                    مي پديد

  .گردد  مي در وي ظاهربندد و به صورت ملكه يا طبيعت  ثانوي  ميشدت يافته و نقش
هـا و   تكنـد و مبـدأ هيـأ       مـي  ه در نفـس ايجـاد     سپس اين ملكه صورتي سعيده و يا شـقي        

 شود لذت   مي  بنابراين نفسي كه سعيد است، از آثاري كه از او ظاهر           .شود  مي صورتهاي نفساني 
گيرد و    مي برد، چون كه با ظهور آثار انسانيت از او هر لحظه انسانيتش فعليت جديد به خود                مي

آورد   مـي   عدمي است كه با تحليل عقلي سر از فقدان و شر در            ،بر عكس نفس شقي آثارش هم     
  ) بقره48 و 47، ذيل آيات 1 ج،ه 1392طباطبايي، (. شود  ميو از آثارش متألم

  الميزان و كمال سعادت

 كند با علـم و آگـاهي و بـه عبـارت              قيام سعادت كامل اين است كه انسان به عمل صالح        
گر اذعان به حق نمايد و عملش منطبق بر حق باشد، لذا براي شناخت حق و عمـل بـه حـق           دي

  )84 ص،6همو،  ج(شايسته است كه علم و اعتقاد لازم را داشته باشد 
رسد يا براي وصـول بـه آن          مي سعادت حقيقي كه به انسان    : چنان كه علامه فرموده است    
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  )363 ص،2همو،  ج(و كافر به طاغوت باشد كند در زماني است كه مؤمن به خداوند   ميعمل
ان الانـسان   (.. :»عـصر «واضح است كه چنين سعادتي منطبق است با مفهوم سوره مباركـه             

  ...)لفي خسر الا الذين آمنو و عملو الصالحات
مقـام رضـا همـان مقـام         :گويـد   مـي   آيات سوره مائده   120،  119 ذيل آيه     طباطبائي علامه

يت طهارت نفس است از كفر به تمام مراتبش و طهارت از انصاف             عبوديت است و لازمه عبود    
  .استو از آثار اين مقام اين است كه در عبوديت، انسان و آنچه دارد مملوك خداوند  .فسقبه 

انسان در عبوديت و مملوكيت به مقام رضا رسيده يعني هـر             از آثار اين مقام اين است كه      
پاداش . ست و هر چه را منع كرده از حكمت اوست         بيند از فضل و رحمت او       مي آنچه هست و  

هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنـات تجـري          «چنين انساني همين است كه خداوند فرموده        

  »من تحتها الانهار خالدين فيها ابداً رضي االله عنهم و رضو عنه ذالك الفوز العظيم

 »لام بقوله ذالك هو الغفـور العظـيم       هذا غاية سعادت الانسانية بما هو عبد و لذالك ختم الك          «
  ) مائده120 و 119 آيات 6  ج،ه 1392طباطبايي، (

و عاقبـت و    غايـت   خـداي سـبحان      : از سوره مائده نيز آورده است كه       105يه  آدر تفسير   
منتهي اليه انسان را از حيث سعادت و شقاوت و خسران مبتني كرده بر احوال و اخلاق نفسانيه                  

  )178، ص6ج:  همان( .ر اعمال صالحه و طالحه انسانكه خود مبتني است ب

  سعادت مادي و معنوي

دانـد    مـي  ان را موجودي مركب از روحي جاوداني و بدني مـادي و متغيـر             قرآن كريم انس  
انسان در نظر قرآن همواره از چنين وصفي برخوردار است تـا بـه سـوي پروردگـار خـود بـاز                      

 و هرگـز دچـار دگرگـوني و         شـود   مي گي او شروع  گردد، در آن موقع است كه خلود و جاودان        
  .گردد  نميزوال

 تنها مايه سـعادت روح اسـت و بعـضي ديگـر             ، نعمت هاي دنيا بعضي مانند علم      بنابراين
  . مال و فرزند كه او را از ياد خدا باز ندارد مايه سعادت جسم و روح خواهد بوددمانن

ت ولـي بـراي روح جاودانـه        همچنين بعضي از حوادث مايه محروميت و نقص جسم اس         
اما آنچه خوش آيند جسم و مضر به حـال           .سعادت است مانند شهادت در راه خدا و انفاق مال         

روح آدمي است ماية شقاوت و عذاب است و قرآن كريم چنين اعمالي را كه تنها لذت جهاني                  
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  الذّينَ كفََرُوا فـِي الْـبِلادِ       لا يغُرنّّك تقََلّب   «دارد متاعي قليل خوانده كه سزاوار اعتنا كردن نيست          

الْمِهاد ْبِئس و نّمهج مأْواهم قَليلٌ ثُم تاع197 آل عمران »م.  
  . كه مضر به روح و جسم است، عذاب خوانده است راهمچنين هر چيزيقرآن 

 از همين جا روشن   . پس سعادت و شقاوت موجودات با شعور بستگي به شعور آنها دارد           
ن طي كرده غير از روشي است كـه مـاديو         ي كه قرآن در مسأله سعادت و شقاوت         شود روش  مي

داند و لـذت هـاي مـادي را           مي  انسان مومن لذت واقعي و ابدي را سعادت        .در پيش گرفته اند   
  .ن كه اغلب سعادتشان پنداري و خيالي استماديولاف بر خ. دن به معنويتمقدمه براي رسي

   سعادت و شقاوتنذاتي نبود

) بحـث روايـي   (  و فَريقًا حقّ علَيهِم الـضلاّلَةُ       فَريقًا هدى  كَما بدأَكُم تَعودونَ  ر الميزان ذيل    د
نسبت به روايت ابي البحارود كه در تفسير علي بن ابراهيم قمي آمده و سـعادت و شـقاوت را                    

و الشقي شـقي فـي       في بطن امه     السعيد سعيد «هيم نيز شواهدي مثل     ذاتي دانسته و علي بن ابرا     
  : انتقاد شده و چنين آورده است،بر اين موضوع اقامه كرده است» بطن امه

گرچه اين روايات از حيث مفاد مختلف و ليكن در افاده اينكه آخر خلقت به شـكل اول                   
لكن اين روايات و همچنين آيات در مقام اثبات سـعادت و شـقاوت              . خلقت است مشترك اند   

زيرا اگر برگشت آن صرفاً تصوير عقلي بـوده و    . چنين توهمي هم نيست   ذاتي نيستند و سزاوار     
با واقعيت خارجي منطبق نباشد اثر حقيقي نخواهد داشت و اگر برگشت آن به قـضاي ذاتـي و                   
حقيقي انسان باشد منافي با اطلاق ملك خداي سبحان بوده و مستلزم تحديد سلطنت او اسـت                 

  . اينكه بناي عقلا بر تأثير تعليم و تربيت استعلاوه بر .كه خود قرآن مخالف آن است
 كارهـاي زشـت قابـل        و و همه نيز متفق اند كه كارهاي نيك قابل ستايش و مـدح اسـت              

 لازمه اين حرف اين است كه تشريع شرايع و فرستادن كتـب آسـماني و          ، گذشته از اين   .مذمت
  .نيز ارسال پيامبران همه لغو و بي فايده باشد

 اتمام حجت در ذاتيات به هر نحو تصور شود معنا نخواهد داشت، زيـرا               دليل ديگر اينكه  
اينها لوازمي اسـت كـه قـرآن كـريم          .  انفكاك ذوات از ذاتيات خود محال است       ،بنابراين فرض 

آري قرآن كريم نظام عقل را مسلم دانسته و اينكه انسان اعمال خود را        .مخالف صريح آن است   
  )، سوره اعراف36 تا 26، ذيل آيه 8همان، ج( .ستبر اختيار بنا نهاده پذيرفته ا
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  هماهنگي معناي سعادت و شقاوت از نظر الميزان و فلاسفه اسلامي

شود، ايـن اسـت       آنچه از آيات شريفة قرآن و بسياري از احاديث و متون ديني استفاده مي             
بـه  كه سعادت و شقاوت تنها اختصاص به روح انسان و عـالم آخـرت ندارنـد، بلكـه مربـوط                     

 جسم او از آن جا كه از عناصر اين          انسان مركب است از روح و جسم،      . ندشو  هويت انسان مي  
شود، ولي روح او كه مجرد است، به موت بدن            ميرد و زايل مي     عالم ماده تشكيل شده است، مي     

سـعادت و شـقاوت بـين    . مانـد  كند، و جاودانه مي ميرد، بلكه مستقل از اين بدن زندگي مي        نمي
  .بدن مشترك هستند، چون از نظر اسلام خداوند بين روح و بدن جمع كرده استروح و 

از اين روح در قرآن سعادت و شقاوت را به انسان نسبت داده و در سـورة هـود فرمـوده                     
، چون مرجع ضمير در كلمة منهم، كلمة ناس است كه در آيه قبـل        )فمنهم شقي و سعيد   : (است

ين تعلّق گرفته است كه انسان هم در دنيا و هـم در آخـرت بـه                 آمده و اراده و مشيت الهي بر ا       
آري، كمال نهايي انسان كه قرب الي االله است، قطعاً مربوط            .سعادت، كمال و فوز و فلاح برسد      

به جهان آخرت است، چرا كه دنيا استعداد بروز و ظهور آن را نـدارد، امـا سـعادت و كاميـابي                      
، چنان كه در كلمات فلاسفه هم به آن اشاره شده است،            انسان كه در حقيقت، كمال نسبي است      

  .اختصاص به روح او ندارد، بلكه مشترك بين روح و بدن است
سعادت هر چيزي اين است كه به چيزي كه براي وجـود او خيـر            :گويد  چنانكه علامه مي  

 در  بنـابراين، سـعادت   . است، نايل شود؛ يعني به چيزي كه وسيله و مقدمة كمال اوست، برسـد             
انسان كه مركب از روح و بدن است، خيري است كه مقتضاي قـواي روحـي و بـدني اوسـت،                     

 شقاوت نيز اين است كه از ايـن خبـر   .برد شود و از آن لذت مي يعني چيزي كه به آن متنعم مي  
فرق بين سعادت وكمال در اين است كه سعادت خيري است مخـصوص انـسان،   . محروم شود 

  )18 ص،9 ج ،ه 1392طباطبايي، (.  مطلق است، اعم از سعادت استولي كمال كه همان خير
سعادت وشقاوت روح انسان كه معلول ايمان، كفر، اطاعت و عصيان الهـي اسـت، همـان                
كمال نهايي انسان است كه يا به صورت قرب الي االله و جنتّ و رضوان الهي براي مؤمنان بروز                   

ت الهي براي كافران و اهـل الحـاد و عنـاد بـروز              كند و يا به صورت ابتعاد و دوري از رحم           مي
كند و مربوط است به عالم آخرت نه دنيا، اما سعادت جسماني چون مربوط به بدن و لذّات                    مي

البتـه بايـد    . قواي حسي است، جايگاه بروز و ظهورش در دنيا و رسيدن به امـور مـادي اسـت                 
ي انسان است بايد مقدم بر كمال       توجه داشت كه رسيدن به امور مادي كه سعادت جسماني برا          



  اول شمارة دهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال–فصلنامة علمي 

 

239 

و سعادت حقيقي انسان در جهان آخرت باشد، چرا كه كمال نسبي در آخرت مؤثر است وگرنه           
  .كمال نخواهد بود

  نتيجه

  :توان به روشني نتايج ذيل را گرفت ها و مطالبي كه در اين نوشتار گذشت مي از بحث
حي آن نـزد فلاسـفة اسـلامي و         بين معناي لغوي سعادت و شقاوت و معناي اصطلا           -1

  .تفسير الميزان تناسب كامل وجود دارد
در ماهيت و حقيقت مفهوم سعادت و شـقاوت، آنچـه كـه بزرگـان از فلاسـفه بيـان                     -2 

شود، نه تنها منافاتي وجود ندارد، بلكـه همـاهنگي    نچه از تفسير الميزان استفاده مي    آ اند با     كرده
 .آيد ري به حساب ميهر يك مكمل ديگاست و  مطابقت و

بنابراين، بايد گفت كه حقيقت سعادت رسيدن انسان است به هـدف نهـايي و كمـال                  -3
قرب الي االله و يا به تعبير ارسطو خير مطلـق، زيـرا كمـال و    : واقعي خودش كه عبارت است از    

عاً هر گاه انسان به آن مرحلة عظيم برسد، قط        . خير مطلقي غير از ذات مقدس الهي وجود ندارد        
شود كه هيچ شـادماني و سـروري بـه منزلـت آن نخواهـد                 روح او داراي بهجت و سروري مي      

شـود كـه هـيچ گوشـي          هايي مـي    در عالم آخرت نيز در جوار ذات الهي متنّعم به نعمت          . رسيد
و اين سعادت مطلق محل     . نشنيده، و هيچ چشمي نديده و بر دل هيچ كسي خطور نكرده است            

رت اسـت، اگـر چـه سـعادت نـسبي كـه آن را سـعادت جـسماني                   بروز و ظهورش جهان آخ    
كند و اين سعادت جسماني، همان خير مضاف يا          اند، در دنيا براي انسان بروز و ظهور مي          ناميده

شـمارد، ماننـد علـم،        خير نسبي است كه در كلمات فلاسفه آمده است و ارسطو آنها را بر مـي               
زندان صالح و همسر خوب كه انسان را در امـور           معرفت، داشتن اعوان و انصار، مال حلال، فر       

 .هاي ديگري از اين قبيل دنيا و آخرت ياري رساند و يا نعمت

رسيدن به كمال و سعادت نه تنها ذاتي انسان نيست، بلكه امري است اختياري و بايـد          -4
. وردهر كسي با اعمال اختياري به طور آگاهانه و بر اساس انتخاب راه صحيح آن را به دست آ                  

علـم و معرفـت بـه       : رساند عبارت اسـت از      حقيقي مي كه انسان را به سعادت و كمال        عواملي  
خدا، ايمان محكم به ذات مقدس الهي و ساير عقايد، انجام اطاعت خالصانه، اعمال شايـسته و                 

توان گفت كه انسان در اثر تكامل در دو   در يك جمله مي   . تزكيه و تهذيب روح از اخلاق رذيله      



 

240 

حكمت نظري و عملي، قادر است با اعمال اختياري خود به هدف اصلي خـود كـه همـان                   بعد  
 .سعادت و خوش بختي است، نايل شود

      .سعادت امري حقيقي، دنيوي ـ اخروي وكاملاً دست يافتني است-5
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